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The Odyssey of Homer's epic is one of the world's poetic story 

which can be studied from different viewpoint. In literary 

criticism, the obscure and unknown aspects of epic will be clear 

by studying the psychological and alchemical of Odyssey. The 

Odyssey of Homer is description of Ulysses’ story who is Greek 

hero. He wants to return his home land from the Trojan War but 

on the way back he was involved in many adventures and faced 

many dangers and experiences. The Odyssey is traveling to 

unconsciously soul Ulysses and the discovery of contents and 

hidden and clear aspects of it. In this study, we want to study 

odyssey's mysterious travel and individuation process based on 

the analysis of Jung's psychological and alchemical. Individuation 

process happens when the center character the conscious self is 

transferred to the area between conscious and unconscious. 

Person tries to clear his unknown spiritual life and makes life 

balanced and sustainable. So Ulysses must pass a difficult path 

and in this mysterious journey he faced with his unconscious 

archetypes and he should be acquainted with them to achieve the 

ultimate goal and integrity. Since there are nearly relation between 

Jung's archetypes and Alchemy thinking, Ulysses character can be 

described as an Alchemy who change his parts of lowly existence 

into valuable things like gold that means the unity of opposites 

which is reaching entirety and self.  
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

های های حماسی منظوم جهان است که از دیدگاهادیسۀ هومر یکی از داستان مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ـــی می قد و بررس بل ن قا ـــی مختلفی  با بررس قد ادبی،  گنر ن باشـــدر در ره

های مبهم و ناشــناۀتۀ ایا ا ر ی ادیســه، جنبهشــناســانه و کیمیاگرانهروان

ما در ایا پژوهش بر آنیم تا سفر اسرارآمیز حماسی کشف و روشا ۀواهد شدر 

ــال تحلیل روان ــه را بر اس ــانهو فرایند فردیتِ اولیس قهرمان ادیس ــناس و  ش

ــی قرار بدهیمر کیمیاگرانه دهد فرایند فردیت زمانی رخ میی یونگ مورد بررس

شد و  سمتی که در جریان ر صیّت از ۀودآگاه به ق شخ صیّت، مرکز  شخ تعالی 

کند از مجهولات شود، و شخص سعی میمیان ۀودآگاه و ناۀودآگاه منتقل می

ـــازدر  نابرایا زندگی معنوی ۀود پرده بردارد و زندگی را متعادل و پایدار س ب

اولیس باید مسیری پر پیچ و ۀم و دشوار را طی کند و در ایا سفر اسرارآمیز، 

ــود و با آنکها الگوهای ناۀودآگاهش روبه با ــودر تا به هد  رو ش ــنا ش ها آش

ـــت یابدر  الگوهای یونگ و تفکّر از آن جایی که بیا کهاغایی و تمامیت دس

توان به کیمیاگری کیمیاگری رابطۀ نزدیکی وجود دارد شخصیت اولیس را می

ش را به های پســت و حقیر وجودتوصــیف کرد که در پی فرایند فردیت بخش

سیدن به امری والاتر چون طلا می ضدادِ وجود، که ر ساند، یعنی به وحدت ا ر
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 . مقدمه 1

ای اولیس، جهت بازگشت ادیسه تلاش اسطورهمایۀ اصلی داستان حماسی ادیسه استر موضوع سفر، با

به موطا اصــلی ۀویش اســتر دوری از مکان آغازیا )ایتاکه( و غربت در ایا جهان ۀاکی )تروا(، بارز آرزوی 

شد، بازگشت به موطا اصلی شده استر موطا اصلی همان ما واقعی استر کسی که در پی یافتا ما واقعی با

ی آن است و در ابتدا در آن همچون کسی است که ۀدای ۀود را شناۀته و به جایگاه و مقام اولیه که شایسته

شودر ادیسه شرح اشتیاق اولیس برای بازگشت به مبدأ و اصل گردد و در آن جا ساکا میجای داشته، باز می

ست سفر به ناۀودآگاه ر(ر  222-218: 1384)واردی،  ۀویش ا سه،  های وان اولیس و کشف محتویات و جنبهادی

شنال سویسی، با طرح مفاهیم ناۀودآگاه جمعی و روان(  Carl Gustav Jungپیدا و پنهان، آن استر یونگ )

شـــناســـی گشـــود و در راه شـــناۀت روان آدمی از محدودۀ ها روزنۀ جدیدی را در تحقیقات روانتایپآرکی

فت و توان یای پرۀردگرایی قرن نوزدهم فراتر ر به دن ـــت  باور او در  س نابر  بدر ب یا رمز و راز درون آدمی راه 

گیری بسیاری از آ ار ادبی و هنری الگوهای مشترکی وجود دارد که سبب شکلها، کهاناۀودآگاه جمعی انسان

وانی توان به انکشا  رهای ناۀودآگاه جمعی دارد، میتریا لایهشوندر در ایا داستان هم که ریشه در رمیقمی

باشدر یونگ با شناسی تحلیلی یونگ مینیز بحز جدیدی در روان( Alchemyر کیمیاگری )ها رسیدشخصیت

های ۀود و کیمیاگری ای نزدیک بیا اندیشهی کیمیاگری، توانست رابطهی یک متاِ کهاِ چینی دربارهمطالعه

مادّه و اتحادّ اضداد مثل نر و ماده، ۀدا و قرون شانزدهم و هفدهم پیدا کندر بیا تفکرّ کیمیاگری که به مسائل 

شر می شیوهب شههایی حیرتپرداۀت، به  شتر انگیز با اندی های یونگ راجع به ناۀودآگاه تطابق زیادی وجود دا

ــکا  بیا معرفت باطنی قدیم و رلوم جدید  (1) ــتفاده کرد و کیمیاگری را پلی بر ش یونگ نیز از ایا مطلب اس

شیمی و روان سی ناۀودآگاه قرار دادر از نظر یونگ کیمیاگری واجد دو جنبه بود که هر دو جنبه در شناچون 

ی کوشش در تبدیل فلزات پایه ی کیمیاگری اندیشهتریا جنبهشدر شناۀتهی کیمیاگری یافت میمتونِ رمده

شــکوفایی رلم، گویند، یعنی کســی که قبل از به طلا بود که در توصــیف کیمیاگر به او شــیمیدانِ آغازیا می

کرد و تمام تلاش او ایا بود که در آزمایشـــگاهِ ۀود از ماده طلا بســـازدر ولی ی ماهیّت ماده تحقیق میدرباره

شنالِ آغازیا را دارد در واقع هد  نهایی ی یونگ، کیمیاگر حکم روانها بود، به رقیدهواقعیتِ امر بیش از ایا

ـــتیابی به فردیت بود نه طلار در کیمیاگری، فلزات بیدر کیمیاگری تحول درونی روان کیمیاگر و  ارزش به دس

ــدترکیبی متعالی می ــنودن،  رس ــان نیز در فرایند فردیت بخش(157-156: 1390)اس ــت و حقیر ر انس های پس

ضدادِ وجود، که رسیدن به تمامیت و ۀودوجودش را به امری والاتر می ستر  (Self) رساند، یعنی به وحدت ا ا

 محصول نهایی کیمیاگری، رسیدن راشق به معشوق و کیمیای رشق استر در حقیقت 

   

  . گذری بر داستان ادیسه2

سه ( Homerهومر ) شارر حما شهورتریا و نامدارتریا  سالم ستر او طی  ستان ا های آۀر سرای یونان با

جهان ســرودۀ هومر زیســتر ایلیاد و ادیســه شــاهکار ادبیات ســده هشــتم و اوایل ســده نهم پیش از میلاد می

ست؛ می سروده ا ست و چهار  شامل بی سه  شدر ادی ست که ۀدایان برای اولیس با سه ماجراهای حواد ی ا ادی

ـــت از جنگ کنندر پورئیدون ۀدای دریاها، های تراوا به زادگاهش ایتاکه ایجاد میقهرمان یونانی در راه بازگش

ی بردر در آن سرزمیا، گیاهی به نام لوتول بود که های دورهای اولیس را به سرزمیاطوفان فرستاد و کشتی

کردر بســـیاری از یاران اولیس از آن ۀوردند و زادگاه ۀورد ۀاطرات گنشـــته را فراموش میهر کس از آن می
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ها )غولان یک ۀود را فراموش کردندر اولیس به زور آنان را سوار کشتی کرد و بستر سپس به جزیره سیکلوپ

شمی در و شم(، که چ سیدندر اولیس با یاران ۀود در آنجا فرود آمد و به غار پولیفم چ شتند، ر شانی دا سط پی

شب  شدر  صبح زود دو نفر آنان را بلعید و از غار ۀارج  ستر  رفتر غول دو نفر از یاران او را ۀورد و در غار را ب

اغ او را کور کردر غول چون بازگشت، اولیس به او شراب دادر غول مست شد و به ۀواب رفتر اولیس با میخی د

بر در غار نشست تا مانع ۀروج آنان شودر اولیس و همراهانش، ۀود را در پشت شکم گوسفندان پنهان ساۀتند 

و از غار بیرون آمدندر سـپس به جزیره ۀدای بادها رسـیدندر ائول ۀدای بادها به اولیس مشـکی داد که در آن 

نگشایدر یاران اولیس به طمع گنج، سر آن را گشودند، طوفان بادهای سخت بود و سفارش کرد که درِ مشک را 

ها را ها، غولان آدمی ۀوار بودر غولان کشــتیها را به جزیرۀ دیگر افکند که جایگاه لســتریگونمهیب کشــتی

ــتی ۀود به جزیرۀ ایئه رفت که محل  ــتی اولیس بقیه از بیا رفتندر اولیس با کش ــنگ باران کردندر جز کش س

سیرسه شکل ۀوک در آمدندر  .جادوگر بود زندگی  شده داد و همه به  سون  شراب اف سه به یاران اولیس  سیر

اولیس به کمک گیاهی جادویی که هرمس به او داده بود سـحر را باطل کرد و سـیرسـه جادوگر را مجبور کرد 

سیمریان و جایگاه هادل رف سرزمیا  سپس از آنجا به  شکل آدمی باز گرداندر  ت تا تیرزیال که یارانش را به 

سیرن سرزمیا  سپس به  سبزهغیب گو را ملاقات کندر  زارهای اطرا  کرانه آواز ها رفت که در آنجا پریانی در 

ـــیدندر اولیس گوش یارانش را با موم اندود و ۀود را به دکل ۀواندند و رهگنران را به جانب ۀود میمی کش

ید در دو طر  آن بود، گنشتر سیلا آب دریا را فرو ی سیلا و شاربای که دو صخرهکشتی بستر سپس از تنگه

ــناک بازپس میمی ــافران دریا را برد و با آوایی ترس ــاربید دوازده دســت و شــش گردن داشــت که مس دادر ش

ـــپس به جزیرهمی ـــیدند که رمه گاوان هلیول در آن می چریدر یاران اولیس گاوان را بلعیدر س ی آفتاب رس

شد و شید ۀشمگیا  شتندر ۀور شت تا کشتی آنان را غرق کندر اولیس ۀود را نجات داد و به  ک طوفان را وادا

ی دریا، از اولیس ۀواست که نزد او آنجا بماند و در روض الهه به او رمر ی کالیپسو رسیدر کالیپسو، الههجزیره

دستور زئول آزاد  دهدر اولیس موافقت نکرد و الهه او را هفت سال در غار نگه داشت و سرانجام بهجاویدان می

شنا کنان  سوار بر تخته پاره ای دوباره راه دریا را پیش گرفتر اما بادها تخته او را نابود کردند و او  کردر اولیس 

ی فئاسی رساندر پادشاه آنجا اولیس را گرامی داشت و به او کشتی داد تا به زادگاه ۀود ایتاکه ۀود را به جزیره

سفر ا .باز گردد سال از  ست  شهر رفته بود و مادرش در فراق فرزند بی شده و از  شته بودر پدرش پیر  ولیس گن

شوهر  شده بودر زن پاکدامنش پنلوپ در فراق  سرش تلماک اکنون جوانی برومند  ۀود را به دار آویخته بودر پ

شده و دارایی او را برده بو صر   شهر کاخ او را مت سته بودر امیران  س سته و از همه گ دند و از در را بر ۀود ب

پنلوپ می ۀواستند تا از میان آنان یکی را به شوهری برگزیندر پنلوپ جرأت مخالفت نداشت، اما از آنان اجازه 

ی شکافتر اولیس در جامهبافت و شب میۀواسته بود تا کفنی را که در حال بافتا بود به اتمام رساندر روز می

سگ شناۀت جز  شدر هیچ کس او را ن شهر  شادی جان دادر پنلوپ ارلام کرده بود گدایان وارد  ش، که از فرط 

تواند همسر او شودر اما هیچ که هر کس که بتواند کمان اولیس را زه کند و تیر را از سوراخ انگشتر بگنراند می

شتری گنراندر کس از رهده بر نیامدر اولیس که در جامه سانی کمان را زه کرد و تیر را از انگ ی گدایان بود به آ

شکار سپ سرش آ شت و حقیقت حال ۀود را بر هم شمنان را ک سرش د ستاد و به کمک پ ستانۀ در ای س به آ

 .ساۀت
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 اولیس. فرایند فردیّت و شناختِ اضداد روانِ ناخودآگاه 1ـ3

سی سا ست (Individuationتریا نظریات یونگ فرایند فردیت )یکی از ا ، روندی درونی و روانی که طی ا

ــیّتی و اجتماری ۀود را بنا می(، Ego) «ما»آن  ــخص ــاۀتار روانی و ش کند و به صــورت غریزی به ســمت س

ضیلت، رود )بالندگی پیش می جریان رشـد فرد به توان گفت فرایند فردیت، ای دیگر میبه گونه(ر 191: 1390ف

صود بای سیدن به ایا مق ست؛ برای ر شتا ا سیدن به ۀوی ست که هد  از آن ر د تمام سمت وحدت و  بات ا

ستم سالم و سی صیّت  شخ شد و تکامل پیدا کنند تا  شده و به اندازه کافی ر های روانی به اجزا ۀود تفکیک 

کند از پراکندگی و کثرت به ارتدال در ایا جریان شخص تلاش می(ر 59: 1384)شاملو،  متعادلی به وجود بیاید

در ایا مرحله، مرکز شـخصـیت از ما به ر پنیردو وحدت برسـد و ایا کوشـش با تفرّد یا ۀودیابی صـورت می

ــتی به آن هدفی که برایش تلاش  ــان به درس ــده، انس ــتا منتقل ش ــای کرده میۀویش ــد، یعنی به ارض رس

انسان در راه رسیدن به فردیت، باید ماِ ۀودآگاهِ ۀویش (ر 51: 1384)مورنو،  های طبیعی ۀاص ۀویشۀواسته

صر ناۀودآگاهی، از قبیل:  شنال )را متوجهِ رنا شنال ) آنیما(چهره زن نا صیت با پیر دانا )سایه(، و مرد نا شخ

شتا کند و با آنان ماُنول گردد مانا( ست یابد و نماد ۀوی )اتونی و  و از ایا طریق به تفرّدِ واقعی و بلوغ روانی د

شناسی وانر ایا جستار به بررسی فرایند فردیت در شخصیت اولیس ادیسه با تکیه بر ر(275: 1392شریفیان، 

 الگو را تبییا بخشیده استر تحلیلی و کیمیاگری یونگ پرداۀته و ایا کها

های ناشناۀته فرایند فردیت راهی برای ۀودشناسی است که معمولاً با نمادی از سفر برای کشف سرزمیا

سفر تفرّد در ادیسه نیز اولیس شخصیت محوری و اصلی داستان وارد  («430: 1392)یونگ،  کندنمود پیدا می

سرزمیا دیگر و از مرحلههمانند آواره شودر اومی سرزمینی به  ست که از  سناک ای ا ای ۀطرناک به وادی تر

دهدر ایا مندی رســیدن به هد  را نشــان میدیگر در حال حرکت اســتر آوارگی و پیوســتگی حرکت، رلاقه

اولیس همانند (ر 186: 1392ی و آقاجانی، )طاهر حرکت بیانگر اشتیاق انسان برای دستیابی به آگاهی کامل است

ی کیمیایی( و جویای دگرگونی کیمیاگری اســـت که در جســـتجوی یافتا معنا در رویدادهای پیشـــیا )طلا

سفر نماد رنج ستر  سختیتجارب زندگی ا صود، تولد و ۀودآگاهی ها و  سیدن به مق ست که باید برای ر هایی ا

 تحمل کرد تا به حیاتی نو نائل شدر 

ضرورت دارد درک ایا  در ستر چیزی که  شده ا صیف  سه، چرۀۀ مرگ و زندگی قهرمان تو ستان ادی دا

صیف می ستان قهرمان تو صی از دا شکل ۀا ست که در هر مرحله در ایا چرۀه،  ای از شود که با نکتهنکته ا

فرد در زندگی با آن ای است به دشواری مشخصی که سیرِ روند تکویاِ ۀودآگاهیِ انسان پیوند دارد؛ و یا اشاره

سیر تحولی قهرمان به گونهرو در رو می سخنی دیگر،  سیر مراحل تکویا و ای توصیف میشودر به  شود که با 

اگر به مراحل برۀورد اولیس با نیروهای (ر 28: 1389)یونگ و هندرســا،  تکاملی شــخصــیت آدمی مطابقت دارد

د که سیر تحول درونی اولیس، از جماد یا همان کشتی گر و موانع سفرش توجه کنیم، متوجه ۀواهیم شویران

ی بعدی به دلیل حرکت و رشــدِ آگاهی به نبات یا شــود و در مرحلهکه با آن ســفرش را شــروع کرده، آغاز می

سد مرحلههمان نیلوفرهای آبی می سد در مرحلهی بعد به حیوان یا پولیفم میر سیرنر های نیمه ی چهارم به 

یابدر رسدر و در نهایت به انسانی ۀودساۀته و متعالی دست میسیرسه و کالیپسو انسان نما میانسان و بعد به 

 ایا مراحل بیانگر رشد آگاهی و رقلانیت در سیر تکامل روحی و روانیِ اولیس هستندر 

ای از تضادها است که شخص در فرایند فردیت ۀویش بیا ایا اضداد تعادل ایجاد ساۀتار روان، مجموره

ای شودر اولیس قهرمان ادیسه، همانند آوارهها به ۀودشناسی و سعادت نائل میپارچه کردن آنکند و با یکمی
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روانش دچار سرگردانی شدهر او در پی انکشا  ۀویشتا استر آوارگی اولیس نماد روان است که در ناۀودآگاه 

ها ند تا به آرامش برسدر اولیس با تحمل سختیآشفته اوستر او باید بیا اضداد روانش، پیوند و اتحاد ایجاد ک

کند، تا های فراوان از طریق مکانیســم جبران، بیا ۀودآگاه و ناۀودآگاه هماهنگی و تعادل ایجاد میو مشــقت

 ر ( 31-29: 1388)فوردهام،  یابددر نهایت به شخصیتی ۀودساۀته دست 

رد و آگاهی قرار گرفته استر او با یاری گرفتا از ها به رصر ۀاولیس در دورۀ گنارِ انسان از رصر اسطوره

ـــائل و معماهای زندگی را حل و فصـــل کندر ۀانالگوها و نیروهای روانی ۀویش میکها ـــد تا مس های کوش

ـــتندر او با تحولِ میتول )ها ربور میمتعددی که اولیس از آن به  ( Mythosکند، مراحل گنار قهرمان هس

ــدمی ( ogosL) لوگول ــیدن به کیمیا و (ر  99 -95: 1389)آدورنو،  (2) رس به ایا معنا که نهایت کار اولیس رس

سیدن به نقطه شتا ۀویشر اولیس برای ر سیدن به پنلوپ و ۀوی ست یا به نوری ر ی آغاز ۀود، ایتاکه کمال ا

متفاوت باید اضــداد درونش را با هم یکی کند و وحدت بخشــدر بازگشــت اولیس به ۀویشــتا، با آغاز اولیۀ او 

رسدر در آغاز سفرِ اسرارآمیزش او با آنیمای استر او از طریق زوج مکملش یعنی پنلوپ به ایا ۀودشناسی می

ال و مطلوب ای ایدهشود که باید از آن شناۀت کافی به دست آورد تا بتواند با همسرش رابطهروانش مواجه می

 داشته باشدر 

 

 یس ی روان اولها، عناصر مادینه. الهه2ـ3

سفرِ ۀود، چندیا بار با آنالهه ستندر که در  سم »کندر ها برۀورد میها، آنیمای روان اولیس ه آنیما، تج

ستتمام گرایش صویری جمعی از زن وجود دارد («ر 273: 1392)یونگ،  های روانی زنانه در روح مرد ا در مرد ت

گو گرایشـی دوگانه داردر هم مثبت اسـت و هم الیابدر ایا کهاکه مرد به یاری آن تصـویر، فطرت زن را در می

های پنهان ناۀودآگاهش ی مثبت آنیمای اولیس است که او را در شناۀت جنبهجنبه (3) ( Athena) منفیر آتنا

ـــاندر همچنیا به اولیس ایا امکان را مییاری می ـــو و اش همهای واقعی درونیدهد که ۀود را با ارزشرس س

ـــاز نمایدر آتنا نقشِهم ـــتر جوز  س ـــتا اوس  (Joseph Campble (کمپبل راهنمای میان اولیس و ۀویش

شودر آتنا نیز در رو میگر روبهپرداز امریکایی، برایا باور است که قهرمان در آغاز سفر با موجودی حمایتنظریه

کند محافظت میآغاز سفر همراه اولیس است و در مواقع ۀطر و در برابر نیروهای هیولاوشی، او را راهنمایی و 

ــتر آتنا، آنیمای یاریدر واقع (ر  75: 1392کمپبل، ) ــفر روانی اس ــان و ۀواهر روحانی اولیس در ایا س آتنا رس

صر مادینهجنبه ست، که وجدانِ فعالِ اولیس را برای رویارویی ی مثبت رن سیمای درونی او ا ی روان اولیس و 

ـــتاِ ۀویش نشـــان می که ذها منطبا ۀویش مانی  ناۀت کنشدهدر ز ـــ های مخفیِ قی اولیس در برابر ش

ست به او کمک می سازدر آتنا به ذها اولیس یاری میکند تا آنناۀودآگاهش ناتوان ا شکار  دهد تا ۀود ها را آ

های وجودش ببردر آتنا در واقع زنِ تریا قســمتهای حقیقی درونش هماهنگ ســازد و راه به رمیقرا با ارزش

ست که در درون ۀردمند و منطق درونِ او صر مادینه، راهبر آدمی به بهشتی ا ستر به باور یونگ ایا رن لیس ا

ست ستیِ او ا صورت متعالی ه سان و  شتۀ راهنمای ان سمانی و فر ساحت آ ستاری،  ۀود دارد، به واقع،  (1368 :

ــم می(ر 289 ــکل زن بر اولیس تجس ــت که به ش نا، حالت یابدر اولیس در دیدار با آتآتنا روح راهنمای الهی اس

گیردر ایا ارتباط بارز ایجاد کند و از او راهنمایی میقراری از اتفاقات گنشـــته را فراموش میآشـــفتگی و بی

 ای از مرحلۀ چهارم رنصر زنانه استر گرددر او، الهۀ ۀرد، نمونهتعادل در روان اولیس می
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سه نیز آنیماهای دیگر روان اولیس سیر سو و  صر را می هااندر آندو الهۀ کالیپ شا  رن توان مرحلۀ دوم انک

ای دارند و هم دارای غریزۀ جنســی ای و اســطورهها هم شــخصــیتی افســانهمادینۀ یونگ به حســاب آوردر آن

شان میها شخصیتهستندر آن سات اولیس را ن ستانی هستند که ماهیت احسا ها دهندر و همچنیا آنهای با

های جســمی و روانی زنان، که به هنگام رشــد، از ارتباط با مادر، گیتجســم تی یر اطلاراتِ فردیِ اولیس از ویژ

هایی هستند که ورای سایه در روان اولیس نمود ها شخصیتباشندر آنهمسر و دیگر زنان به دست آورده، می

شکلاتی را پدیدار میپیدا می سه را» ر اولیس و یارانش(270: 1392)یونگ،  سازندکنند و برای او م سیر  ۀانه 

ای، در جای بازی ســاۀته شــده بودر هنگامی که ســیرســه، اوریلوکول و ای در درهیافتند که از ســنگ زدوده

ها نشـاند، پنیر و جو انگبیا را در باده پرامنول، در هم ها و تختهمراهانش را به اندرون برد و بر روی کرسـی

دری را فراموش کنند و چون آن نوشیدنی های شوم در جام ریخت، تا هرگونه یادی از سرزمیا پآمیخت و دارو

ـــاند، چوبی بر آنرا به آن هومر، ها را تبدیل به ۀوک کرد و در آغل ۀوکان زندانی کرد  ) ها زد و آنها نوش

 (ر 147 /10: 1387
ای دور در دریای مدیترانه مردم را با جادوی ۀود به جانور بدل ای جادوگر است، که در جزیرهسیرسه الهه

ای که به شکل ۀوک استر کند تا ۀود را به دست غریزه بسپارند، غریزهاو مردان اولیس را نیز اغوا میکندر می

شی می سه، موجب انحلال نفس و فرامو سیر سه با دور کردن آنقدرت جادویی  سیر ها از ۀودآگاهی و شودر 

ستر نیروی جادوانهادن در ناۀودآگاهی، بزرگ سیر تفرّد ا سه همان مجموره تدابیر، تریا مانع در م سیر ویی 

شود و در واقع جادوگر از اصول و قواردی است که به وسیله آن قوای طبیعی و فوق طبیعی مسخر انسان می

بخش اســت که امور غریب و کند و در ســایه پیوند با ایا نیروهای قدرتبخش کســب نیرو میموجودات قدرت

 کندها ارمال نفوذ مییابد و بر آنشـــیاح، حیوان ور ر ر اســـتیلا میدهد و بر طبیعت، اۀوارق رادت را انجام می

 (ر 38: 1390)برزگر ۀالقی و نیساری، 
شودر او یکی دیگر از موانع سفر تفرد اولیس استر رشق کالیپسو ی دریا نیز راشق اولیس میکالیپسو الهه

داردر رکُود و ســکون ره نزد ۀود نگه به اولیس بارز شــد که ایا پهلوان را چندیا ســال در غارهای جر  جزی

ــیر تکامل جســمانی و روحانی اولیس ناقص بماندر قهرمان بارز می ــورت نگیرد و س ــود که هیچ حرکتی ص ش

ربایی کالیپسو اندیشد، و دلۀواست اولیس با ۀواست کالیپسو برابر نیست، زیرا که او فقط به بازگشت ۀود می

سروده»برای او تی یری نداردر  صفات یا ویژگیدر  سانی و کرداری چون آدمیان دارند های هومر، ۀدایان  های ان

ها دارای هوا، هول، میل، شادی، غم، اندوه، رشک، حسد و امثال آن هستند؛ بدیا سبب گاه و همچون انسان

ست به ارمال جادویی می ساری،  زنندنیز د سه الهه(«ر  38: 1390) برزگر ۀالقی و نی سو ی جادوگر و کاسیر لیپ

ـــعی دارند تا با دل ـــفر بازدارندر آنرباییِ ۀود، اولیس را از ادامهالهه دریا س ها و ها تمثیلی از جنابیتی س

شمار میلنت سر راه تعالی معنوی اولیس به  ستند که مانعی بزرگ بر  شهوانی ه )طاهری و  روندهای مادی و 

ســـری با اولیس هســـتند، اما بیا اولیس و آنیماهای او، مند به همها رلاقهبا ایا که آنر (181: 1392آقاجانی، 

زندگی » رسدر چرا که گیرد و ازدواج جادویی به توفیق نمیوحدت غایی و شناۀت کامل دو جانبه صورت نمی

ها و آرزوهای ۀود به طور مطلق تواند با ۀواستهگاه انسان نمیدر تا و حیات در دنیا، مخلّ وحدت است و هیچ

هایی هستند که وجود ۀارجی ندارند، تا اولیس بتواند کالیپسو و سیرسه، الهه(«ر  30: 1383میسا، ) ش یکی شود

ــازدر ایا دلیل و توجیهتمایلات ناۀودآگاهش را بر آن ــو ها فرافکنی س ــت که اولیس نیز ۀود به کالیپس ای اس

زادگان تو برابر نیســت، وی از آدمی اگر کســی پنلوپ فرزانه را ببیند، نه در زیبایی و نه در قامت با»گوید: می

ست؛ تو نه مرگ را درمی ست که آیینه(«ر 78 /5: 1387) هومر،  یابی و نه پیری راا ستار آنیمایی ا ی تمام او ۀوا
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های شهوانی اولیس باشند که هرچند توانند ۀواستهنمای تمایلاتش باشدر از طرفی دیگر سیرسه و کالیپسو می

شان میدر نگاه اول ۀود را جن شت و اب و فریبنده ن صدد بازگ شت زمان، وقتی که اولیس در دهند، ولی با گن

ـــیدن به روحش برمی بازدر کمبپل ایا مرحله را نمادی از تناقض ها نیز رنگ میآید، جنابیت آنتعالی بخش

ست و پنجه نرم میمی سر زندگی ۀود با آن د سرا سان هموارداند که آدمی در  ه از دیدن و کندر به باور او، ان

بیند، به رینه در ۀودش هایی را که در دیگران میزند و پلیدیهای زندگی شــهوانی ســرباز میپنیرش آلودگی

شاهده می شتکند و ایا لحظهم سرنو ست؛ چرا که باید بپنیرد همهی  ی آن چه را که زیبا و راری از سازی ا

سته و به آنپلیدی می شق میدان ست، ریا آها ر ست و چارهورزیده ا شتا آنلودگی ا ها ای جز از میان بردا

 (ر  132-128: 1392)کمبپل،  نیست

ـــیرن ندر س ـــت ایا دۀتران اهریمنی که در نقش اغواگر ظاهر ها نیز آنیمای دیگری از روان اولیس هس

ــوند، موجوداتی نیم پرنده می ــخ  –ش ــتند که با آوازهای دلکش و فریبندۀ ۀود، ملوانان را مس ــان هس نیم انس

ها آنیمای مخرب و نیروهای فعّال شــر در ناۀودآگاه اولیس کشــانندر ســیرنکنند و به ســوی نابودی میمی

ن زارهای پر از گلشاهایشان و چماهای مردم فریب، از بانگهستندر اولیس به دوستانش گفت که باید از سیرن

) هومر،  تواند بانگشان را بشنودۀودداری کنند؛ و تنها او در حالی که دستانش به دکل کشتی بسته است، می

شکل(ر  181 /12: 1387 صر منفی مادینه درون که م شخص با رن ساز هد  پنهانی ناۀودآگاه از مواجه کردن 

ــد ۀود با در آمینیز می ــا  و رش ــت برای انکش ــد، مجبور کردن فرد اس ــیت باش ــخص ختا بخش بزرگی از ش

 (ر 278: 1392)یونگ،  ناۀودآگاه در زندگی فعال ۀودآگاه

شودر ایا رنج و رو میها روبهها رنج و رنابی هستند که انسان در مسیر تکامل روحانی ۀویش با آنسیرن

ر شنیدن رناب، بارز صیقل یافتا روح است که در کیمیاگری اسال دگرگونی متعالی و پیوند با ملکوت است

کوشد ها زدر اولیس نمیتوان دستِ رد به سینۀ آنها محال است و نمیها بدونِ سحر شدن توسط آنآوازِ سیرن

کوشد ها پرهیز کندر او همچنیا نمیی سیرندهد از جزیرهتا مسیر دیگری را در پیش گیرد که به او اجازه می

صل قرار دهد و آزادانه به سه تا برتریِ دانش ۀویش را ا سو سپارد، اما اولیس به رغم آواز آن پریان و گر گوش 

ــهتمامیِ قدرت نهفته در میلش، با مکر و حیله ــوس ــیطانی آنگری ۀود در برابر وس  کندها مقاومت میهای ش

شتی از کنار آنر ( 120-119: 1389)آدورنو،  ستا ۀود به دکل ک ستفاده از هوش و مکر ۀود با ب ها ربور او با ا

نیز اشــاره  (273، 1392)یونگ،  های منفی آنیما که از آن به زن مخو زم به توضــیح اســت که جنبهکندر لامی

ی ۀود را از ای رنج و رناب برای قهرمان مرد باشد اما ایا رنج و رناب اگر قهرمان ارادهتواند گونهشود، میمی

نفی و رنج و رناب در ایا پژوهش دست ندهد در نهایت موجب رستگاری و تکامل او ۀواهد شدر پس آنیمای م

 تناقضی با هم ندارندر 

  

 ها، مظهری از آشوب درونی اولیس. سایه3ـ3

ـــایه ـــفر، اولیس با س ـــود که با هر کدام به نوری به جدال برمیهای روانش مواجه میدر ایا س ۀیزدر ش

از نظر  (shadow) الگوی سایه شودر کهارو میها روبهها و موانع سفر هستند که مسافر با آنها، سختیسایه

شناۀته یا کمهای پنهان و ویژگییونگ جنبه ست )های نا که  (256، 1390یونگ الف، شناۀته شدۀ شخصیت ا

سایهها را از دیدِ دیگران پنهان میآدمی آن شخص ویژگیداردر  ها در وجود هایی دارد که او از دیدن آنی هر 

دهندۀ گنشتۀ رسد و از ایا رو نشاندر نهایت به منشی حیوانی آدمی میهای آن هراسد، زیرا ریشهدیگری می
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رســند و های طبیعی و فراموش شــده در ســیر فردیت به ضــمیر آگاه میتاریخی ناۀودآگاه اســتر ایا ویژگی

شناۀته می شناۀتی همه جانبه از تواناییباز ست یابد )شوند تا فرد بتواند به  بزرگ ها، غرایز و تمایلات ۀود د

شم،  صخره(  21: 1390بیگدلی و پورابری سه، پولیفم و  ستان ادی سایهدر دا شان و گیاهان لوتول  های های ۀرو

 شودر ها مواجه میروند که او در مسیر بازگشت به وطا با آنروانی اولیس به شمار می

سرود دوازدهم می سنگ مانند ۀوانیم که، اولیس وارد غاری میدر  غول و اجدها در دو شود که دو تخته 

ناپنیر استر و شاربیدِ طر  غار قرار دارندر سیلا، بلایی جاودانی که مانند دیوی ۀوفناک، ۀشمگیا و شکست

با ورود اولیس به غار آبی که نمادی از (ر  182 /12: 1387هومر،  جوشد )انگیز که مانند دیگی بر آتش میهرال

شــود که رلاوه بر وجود ۀطرات ترســناک، ســیاه و تاریک، با ای میی ذهاِ او اســت، وارد مرحلهدرون پیچیده

شناۀته و هولناک و غول شد که نا شمنی گلاویز ۀواهد  ستر ایا تختهد سا ا ها، به گفتۀ هومر همانند سنگآ

اند و قصـــد نابودی او را دارندر اجدها یکی از موجودات غول و اجدها هســـتند که بر ســـر راه اولیس قرار گرفته

سختجاد سر ستر او  سایه ا ست که نماد کها الگوی  ستر تریا و قویویی و ۀوفناک ا سان ا شما ان تریا د

کها الگوی ما، همواره با سایه در ستیز استر ایا ستیزه در کشمکش انسان برای دست یافتا به ۀودآگاهی 

کنند منان نمود پیدا میهای شرور آسمانی که به شکل اجدها و دیگر اهریبه صورت نبرد میان قهرمان با قدرت

اش پنهان است، ۀود ر اولیس با ورود به غار تاریکی که در پشت ۀودآگاهی(175: 1392)یونگ،  بیان شده است

ـــمیر ناۀودآگاهش با محتویات می (4) را جزیی از فرایند ناۀودآگاه دگرگونی یابدر او از طریق نفوذ به داۀل ض

ستکندر ناۀودآگاه ۀویش ایجاد ارتباط می ستیابی به جاودانگی ا شخصیت او و د صل آن تغییر  )یونگ  که حا

 (ر 84-83: 1390الف، 

ـــیلۀ آن، ماِ  اولیس به هنگام یافتا ۀودآگاهی فردی، نبردی نمادیا با اجدهای درون ۀود دارد تا به وس

سکون ناۀودآگاه را در نوردد، و وجودش را از تمایل واپس شتنش بتواند  شت بهۀوی دوران کودکی  گرایانۀ بازگ

سلطه ست که در ظلمت و و رفتا به زیر  ی مادر رهایی دهدر او با ورود و ۀروج از غار ناۀودآگاهش، قهرمانی ا

ـــت فرو می ـــی دوباره میتاریکی غار که نمایانگر نوری مرگِ آیینی اس (ر  176: 1392یونگ،  یابد )رود و زایش

ی تیره و تاریک شخصیت او است و لزوماً پلید نیست؛ سعی هااولیس در مبارزه با اجدهای سایه که نمود جنبه

ـــیده که تواند از آنگر ۀود کنار بیاید زیرا میکند با نیروهای ویرانمی ها نیرو بگیردر اولیس به ایا درک رس

موجودی ناکامل اســـت که ۀود را در دریای ناۀودآگاهش گم کرده اســـتر او برای غلبه بر اجدها باید با قوای 

درون ۀود از در ســازش درآید، و با به ۀطر انداۀتا ماِ ۀویشــتا به ایا مطلوب ۀواهد رســید که  مخرّب

 گیرد از پیش رو بر داردر تواند موانعی را که در دوران بیا جوانی و پختگی سر راهش قرار میمی

ـــت که در برۀورد با قدرت تاریکی، بر او غلبه می جنب و ادغام  کند و او را در ۀوداولیس، قهرمانی اس

های زندگی هستند و ذها ما با های طبیعت که قدرتبخشد و با قدرتاو انسانیت ۀود را تعالی می»نمایدر می

 («ر  222: 1384) کمپبل،  کندآورند، پیوند دوباره برقرار مییاری جستا از آنها، ما را به حرکت در می

ست که  شم ا سیکلوپ غول یک چ که اولیس به بعد از ایاشودر با او مواجه میسایۀ دیگر درونی اولیس، 

سیکلوپ سدر وارد غار پولیفم، غول یک چشم میها میسرزمیا  سه ایا چنیا ر سرود نهم ادی شودر هومر در 

ـــانیده بودر در آن جا مردی غول»آورده که  ـــا نزدیک دریا، غاری در بلندی دیدیم که ۀرزهره آن را پوش آس

ورود به (ر  128 /9: 1387) هومر،  چرانید؛ و دور از دیگران بودهای ۀود را مییشجایگزیا بود که به تنهایی م

ساحت ناۀودآگاه درون و دیدار با کها سایهغار ورود به  ستر ناۀودآگاه پر از غارها و مکان الگوی  های تاریک ا
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ادن ناۀودآگاه به کنندر انســان برای ســوق دو ناشــناۀته اســت که موجوداتِ رجیب و غریب در آن زندگی می

سرکوب ها و موجودات روبهی آگاهی باید با ایا مکانحیطه شیده و  شخصیت پو شودر پولیفم نمودار همان  رو 

ی آغازیا و کها اولیس است چرا که و سرشار از بار گناه اولیس استر پولیفم بیانگر شخصیتِ رشد نیافته شده

ـــتکند به اتنهایی و به دور از دیگران زندگی می ـــد نکرده اس (ر  129: 1389)آدورنو،  و هنوز فرهنگ در او رش

شودر پنیرد و نسبت به آن آگاه میهای تاریک شخصیتش را میاولیس با گام نهادن در راه ۀودشناسی، جنبه

ــده و اکنون به  ــت که اولیس در زندگی و در جنگ تروا مرتکب ش ــتی اس ــایس پولیفم در واقع نماد ارمال ناش

ستر او باید ابتدا با احتیاط کافی، زمینه را برای تحقق امیال صورت غولی یک  شم در برابر او قد رلم کرده ا چ

ستفاده از ۀرد و نیروی تعقل آن را  سپس برای رهایی از نیروهای منفی و دیو درونش، با ا سایه فراهم کند و 

 در تر نشوتر و غلیظدر ۀودآگاهی جنب و ادغام نماید تا از آن چه که هست سیاه

ظت از نفس ۀود  فا با پولیفم برای ح کارِ ۀویش، ۀود را »اولیس در برۀورد  « کسهیچ»با نفی و ان

ــاۀتاِ ۀویش، زندگیمی ــداش را نجات مینامد؛ او با ناپدید س در واقع اولیس با («ر  122: 1389)آدورنو،  بخش

نام ما هیچ » ده استر اولیس گفت: تغییر نام و هویت ۀود، بارز رهایی از غول و تولدی دوباره در وجودش ش

ـــتر مادرم و پدرم و همۀ همراهانم مرا هیچ کس می در واقع اولیس با (ر  133 /9: 1387) هومر،  نامندکس اس

های معرفی ۀود به رنوان هیچ کس، دو هد  دارد یکی به ۀاطر حیله و ترفندش برای گمراه کردن ســیکلوپ

شهرتش و محبوبیتش و دیگر، تا او را تعقیب نکنند، و دیگر  سیده که بدون ۀانه و  ایا که اولیس به ایا باور ر

 کندر کس معرفی میهویتش، هیچ چیز نیست بنابر ایا در برابر پولیفم، ۀود را هیچ

 

 ناخودآگاه اولیس . هادس، ژرفای عمیق4ِـ3

ــگفتجنبه ــفر ش ــد که حیطۀ می (5) ۀورد، هادلانگیزش به آن بر میی دیگر روان اولیس که در س باش

وســـیع ناۀودآگاهش اســـتر او با رفتا به جهان زیریا )هادل(، در پی انکشـــا  محتویات و تجلیات درونی 

راه تیرزیال غیبگو، راز ناۀودآگاه جمعی ۀود استر اولیس به وسیلۀ سیرسه به دنیای زیریا فرستاده شدر تا 

شان بدهدر  شت را به او ن شتی بازگ شهو  اقیانول را طی کرداو با ک سمت بی سیفون رفتر در کنار به  های پر

 (ر 10/154: 1387)هومر،  های جر ، کشتی ۀود را نگه داشت و ۀودش، تنها به ۀانۀ نمناک هادل رفتۀیزابه

شورت با تیرزیال غیبگو را می صویر فرو رفتا اولیس به جرفای زمیا برای م سم روانی فرو ت توان با مکانی

ـــه کردهای رمیقرفتا ذها ۀودآگاه در لایه اولیس برای یافتا (ر 51: 1382)یونگ،  تر روان ناۀودآگاه مقایس

رودر قلمرو ۀرد و آگاهی از مسیر بازگشتش و کسب اطلارات از تیرزیال، پیشگوی نابینا، به قلمرو هادل می

ستر مکانی که ۀاطرات و افکار و ا سات هادل یا همان جهان زیریا، جایگاه ناۀودآگاه فردی و جمعی ا سا ح

شرم ستر در دردناک و  ستاده ا سرکوب کرده و به آن جا فر شخص  ستند،  آوری را که مورد قبول دیگران نی

ـــان ۀطور کند و هر چیزی که  ـــت به ذها انس ناۀودآگاه جمعی جهان زیریا، تمام چیزهایی که ممکا اس

ـــ ـــت که اولیس در جهان زیریا حض ـــت، وجود داردر بنابرایا لازم اس ور یابد، و با ناۀودآگاه تاکنون بوده اس

 اش را بشناسد تا ارزش زندگی را دریابدر اش همراه شود، و نیروهای بالقوه و تجسم نایافتهجمعی

سفر به روالم دوزخ  ساً بیم از  سا شتا، ا سقوط رمیق ۀوی سان طبیعی از  سال ترل و مقاومت هر ان اح

صحنه شت  ستر اما ایا تجلّیِ پ ست که ناحیۀ تاریکا شناۀته ی روانی ا سونگر دارد و هر و نا اش، جنابیتی اف

سان بیشتر در ناۀودآگاه فرو رود بیشتر تهدید به فرمان شودر ۀطر روانی که در ایا جا چهره پنیری میقدر ان
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شان می ست: کنشدهد، ۀطر تجزیهن ها، روامل مورو ی های ۀودآگاه، رقدهی شخصیت به اجزای فعال ۀود ا

شو امثال آنر تجزیه ستر تا زمانی که ۀودآگاه از فعالیت ۀودداری میخصیت یکی از گونهی  کند، های مرگ ا

ی ۀودآگاه تحریک شــوند، روح و جان مانندر اما وقتی ایا اضــداد به واســطهاضــداد ناۀودآگاه نهفته باقی می

سط جسم فرو بلعیده می شان میتو ضای معر  آن بر ۀودآگاه چیرهشودر امری که ن  اندشده دهد جسم و ار
 (ر 405: 1390)یونگ ب، 

آن گاه روان مادر »کند که: در سرود یازدهم ادیسه، اولیس دیدار مادرش را در هادل ایا چنیا بیان می

سپرده شک از چشم ما جست و دلم بر او سوۀتجان  شد، از دیدارش ا («ر  159 /11: 1387)هومر،  ام پدیدار 

  شوند، اشباحِ حوزۀ مادرسالاریتیا سفر به جهان زیریا نمایان میهایی که بر اولیسِ ماجراجو در نخسصورت

های درونی اولیس هستند کندر اشباح و تصاویر، ذات حقیقی و سایههستندر نخست روح مادرش را ملاقات می

های پیچ در ســازندر اولیس باید تالارها و دالانکه در جهان مردگان ۀود را همچون توهم و ۀیال آشــکار می

چ که بیانگر آشــفتگی و گمراهی دنیای ۀودآگاه مادر ســالارانه اســت پشــت ســر بگنارد تا بر ترل ۀود از پی

نیروهای مادرزادی و اهریمنی ناۀودآگاهش، چیره شود، و آنیمای وجودش را از وابستگی به مادر رهایی بخشد 

واقعیت اش دست یابدر او در آن جا هو جدا سازد، تا بتواند به ارتباط حقیقی با همسرش پنلوپ و با تمامی جامع

های الگوها و اســـطورهقلمرو مردگان، جایی اســـت که کهاکندر یگانگی منکر و مؤنز را دریافت می و وحدت

ــده گرد آمده ــله میۀلعِ یدش ــله را دارد، و او از دورتریا فاص تواند با اند، آن جا از موطا اولیس دورتریا فاص

های ناۀودآگاهی تریا لایهســفر اولیس به جهان زیریا در واقع بخشــی از کها زندگان ارتباط برقرار ســازدر

: 1389) آدورنو،  های دوزخ و ملغی ساۀتاِ مرگ استاوستر در واقع، مضمونِ اصلی آن درهم شکستاِ دروازه

ــاندر که او را به جاودانگی می(ر 146-147 ــت آوردن رس ــت برای به دس ــتجویی اس ــفر به جهان زیریا، جس س

ها است تا راز مرگ را دریابد زندگانی جاویدر سفر اولیس به دنیای تاریک زیریا، تمثیلی برای دنیای ناشناۀته

ــی و دغدغه ــفر یاد میو دلواپس ــه از مرگ به رنوان س ــاندر هومر در ایا حماس که کند، چنانی ۀود را فرونش

سفر آۀرت یاد می سان زنده نگه دارد و به کنند، تا امید به امروزه هم از مرگ به رنوان  شت را در وجود ان بازگ

 ای با معمای پیچیده مرگ کنار بیایدر گونه

ــحنۀ پهناور دریا نیز نماد ناۀودآگاهِ اولیس می ــروع به ص ــفر در درون آن ش ــد که او از ابتدای ایا س باش

ست او چندیا روز در دریا کاوشِ روانش می شک شتی اولیس را درهم  شدر تا کندر زمانی که باد ک سرگردان 

ور با شکسته شدن کشتی، اولیس به رالم ناۀودآگاهی که حقیقتِ سفر اوست، غوطهای رسیدر اینک به جزیره

ها، پاک و مطهر دوباره ی فئاســیاگیرد که با رســیدن به جزیرهشــودر در ایا جا مرگی نمادیا صــورت میمی

ست که شخصیتِ ۀودآگاهِ اولیس در آن شناور و حل شودر آبِ دریا همان ساحتِ ناۀودآگاه اولیس امتولد می

یای می با فرو رفتا در در ید  با یدر اولیس نیز  به کنترل درآ ـــود و  قدرت و مغلوب ش ید ۀلع  با لنا  ـــود  ش

شود و با نیروهای تاریک آن کنار بیاید، ناۀودآگاهش یاد بگیرد که چگونه با قدرت شنا  شناۀتۀ روانش آ های نا

شناۀتهو به آگاهی کامل در ز سایه و نا سدر پس فقط در منطقۀ ۀطر )ناۀودآگاه( و در تعامل با  های ندگی بر

توان به آن گنج متعالی ۀویشــتا رســیدر پاداش رفتا به ســرزمیا ناۀودآگاه، وحدت روان روان اســت که می

ا الگوی باشــد تا در مســیر تحققّ شــناۀت ۀود، کههای درون و برون میزنانه و مردانه با گنشــتا از تعارض

 6سایه را جنب و ادغام کند؛ و با گنر از ایا مرحله به بهشت آرمانی برسدر
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 . راهنما و ندای درون اولیس در سیر تفرّد5ـ3

ی روان، نیاز به راهنمایی ۀردمند، لازم و ضروری استر در ادیسه، با در سیر و سیاحت به درون ناشناۀته

راهنما و یاریگر دیگری نیز به نام هرمس حضور داردر هرمس، یکی ، شخصیت شروع سفر فردیت، رلاوه بر آتنا

ــت ــافران اس ــفر درونی، هرمس راهنمای کندر اولیس را همراهی می از ایزدان یونان که راهنمای مس در ایا س

کندر و بارها اولیس را از مخمصـــه ۀردمندِ روان اولیس اســـت که در مواقع حســـال، اولیس را راهنمایی می

هایش در حل مشکلات استر و همچنیا ها و ناتوانیهرمس بینش درونی اولیس برای جبران کاستیرهاندر می

 ها و رنصر مادینۀ روانش گرفتار آمده استر باری است، که در چنگ الههبخش او از وضعیت مصیبترهایی

داند، و در ی میتواند نماد توانایی برقراری ارتباط و تفکر مســـتقل و ۀلاق باشـــدر او کیمیاگرهرمس می

کندر و کندر برای درک آن چه برای اولیس درست است به او کمک میمسیر فردیت اولیس، او را راهنمایی می

ـــد به کار میتوانایی الگوی ۀردِ درونِ اولیس و هرمس کها(ر 410: 1392)بولا،  اندازدهای او را در جهت رش

در به ۀصوص هنگامی که در مسیر سفر، به سمت موقعیتی بخشی از وجود او است که به طور بالقوه وجود دار

ست ۀود را نمایان می سه، اولیس در مورد دیدار با هرمس ایا چنیا در حرکت ا سرود دهم ادی سازدر مثلاً در 

ــه، هرمس که چوبدر راه ۀانه»گوید که: می ــیرس ــید و چنیا گفت: ی س ــت زریا دارد به ما رس ای » دس

اند، آن که راه را بدانی؟ همراهان تو که نزد سیرسه رفتهها، بیر تنها، در میان ایا تپهرویبدبخت! دیگر کجا می

اند؛ ر ر ر اما تو را از ایا دردها پاسبانی ۀواهم کرد و تو را ۀواهم های در بسته زندانیاینک مانند ۀوک در آغل

ــودمند را  ــه بروی، ایا گیاه س ــیرس ــوم را از جان تو دور رهاندر اینک پیش از آن که به ۀانۀ س بگیر که روز ش

شود و رود، هرمس به یکباره ظاهر میوقتی اولیس به دیدار سیرسه می«ر ( 148 /10: 1387)هومر،  ۀواهد کرد

سه محافظت کندر هرمس راهنمای به اولیس ایا بینش را ارطا می سیر کند تا از ۀود در مقابل قدرتِ جادوی 

ست که ۀواهان اتحاد و ی سترهکافرادی ا سانی و روحانیِ پارچگی گ شیدن به زندگی ان های آگاهی و معنا بخ

ــمیر ناۀودآگاهِ جمعی ارتباط و تعادل برقرار می ــتندر او بیا دنیای آگاهی و ض ــازدر از نظر کها ۀویش هس س

دهدر او به اولیس در دســـتیابی به حقایق معنوی و تجارب الگویی، هرمس راه دســـتیابی به طلا را نشـــان می

یاری میاش کمک میندگیز به ارزشکند و همچنیا اولیس را  تا  ند  ـــا اش پی ببردر هرمس های درونیرس

سرارآمیز و روان سفر ا سانهراهنمای اولیس در  شانهشنا ست که به وحدت ن  انجامدهای مردانه و زنانه میای ا

 (ر 246: 1392)بولا، 

 

 . ایتاکه، نماد مرکز خویشتن اولیس6ـ3

سیر  شروع در ایا  سفر ۀود را از آنجا  ست؛ همان نقطۀ آغازیا که اولیس  صدِ اولیس ایتاکه ا فردیت، مق

شروع اولیه شت، با  ستر البته ایا بازگ ای ی اولیس متفاوت ۀواهد بود چرا که در روند فردیت، او تجربهکرده ا

شتا ۀویشِ او ستر ایتاکه مرکز ۀوی ست آورده ا ساۀتار روانش به د ست، که برای به تازه از زندگی و  لیس ا

سختی ست آوردنش دچار  شاهانه، نماد یک د شهر مقدل و بارگاه  ستر به باور الیاده، هر  شده ا های زیادی 

: 1384)الیاده،  شودمحل تلاقی آسمان و زمیا و دوزخ تلقی می« نا  گیتی»ها به رنوان مرکز استر ایا مکان

ست که اولیس های مدیترانه، دشواریگردانی در آب آمیز اولیس برای بازگشت و سرسفر مخاطره(ر  26 هایی ا

شودر راه دشوار، و آکنده از ۀطر است، ها مواجه میدر پی یافتا راهی به ۀود، به مرکز هستیِ ۀویشتا، با آن

ـــوت به لاهوت، از موهوم به واقعیت و  ـــوی مرکز نوری آییا ربور و انتقال از ناس چون در واقع حرکت به س
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تمام ســعی اولیس رســیدن به (ر  27 -26: 1384الیاده، از مرگ به زندگی و از انســان به ۀدا اســت ) جاودانگی،

ست نقطه شدن به رموز ایتاکه ا شر   شدن او و ت سمان و زمیا و دوزخ و مرکزی که بارز تقدیس  صالِ آ ی ات

 رسدر تیا و ماندگار میگنرد و به زندگی راساستر او با وارد شدن به ایتاکه از حیات ناسوتی و موهوم می

شدر ۀانه از نظر روانی اولیس میایتاکه زادگاه و ۀانه ست که ما در آن با مرکز معنوی با سی جایی ا شنا

در ارتباط هستیم، درست مانند یونان باستان که ۀانه، جایگاه مقدل بازگشت به ۀانه بودر اولیس با بازگشت 

کندر رنوان مرکز آرام درونی همراه با حس کمال و تمامیت تجربه میاش را به به ایتاکه، ۀود و مرکز شخصیتی

های گرددر وفادار ماندن به ارزشی ۀورشــید نزد همســرش پنلوپ باز میماند و از جزیرهاو به زمیا وفادار می

ستر او با ربور از قلمرو پر مخاطرۀ میان میل و  زندگی در ایا جهان را، به مثابه تعهد زندگی ۀویش پنیرفته ا

 شودر ترل به استجابت نایل می

 

 پوش. اولیس در نقاب گدای ژنده7ـ3

پرسونا واجۀ یونانی و به باشدر شناسی تحلیلی مییکی از مباحز مهم در روان (Personaنقاب یا پرسونا )

حال یا  زدندر منظور یونگ از پرسونا، وضع ومعنی ماسکی است که بازیگران برای ایفای نقش ۀود به چهره می

شــودر اۀتیار ایا قیافه و چهره گاهی با موافقت ۀود قیافه و ظاهری اســت که آدمی با آن در اجتماع ظاهر می

ست تا در نظر دیگران آن گونه که ۀود می صیّت اجتماری آدمی ا شخ سونا در واقع  ۀواهد جلوه یابدر پس پر

شت ایا نقاب قرار دار صیّت واقعی و فردی در پ شخ ست و  سان ا سکر،  دان اولیس نیز پس از (ر 66: 1391)بیل

سال که وارد ایتاکه می شودر اش در هیئت یک گدا نمایان میبرای مخفی کردن شخصیت واقعیشود، بیست 

میزان وفاداری همســـرش پنلوپ نســـبت به کند؛ یکی پی بردن به اولیس برای ایا کار دو منظور را دنبال می

ــتگۀودش  ــم ۀواس ــمنانش پنهان بماندر نقاب گدای جندهو دیگر ایا که از چش ــتتار اران و دش پوش، برای اس

ی مثبتی داردر اولیس برای در امان شخصیت، بیانگر رفتار رقلانی و با بات اولیس است که در ایا داستان وجه

سیب شت نقاب پنهان میماندن ۀود آ ستفاده از نقاب پنیر، ماهیت حقیقی ۀود را در پ ضرورت ا دارد که ایا 

 باشدر یم

 

 . بازشناسی اولیس و پنلوپ و وحدتِ اضداد و رسیدن به تمامیت8ـ7

ـــفر پر مخاطره ـــوی جامعهاولیس پس از پایان س ای که زمانی طولانی آن را ترک کرده بود، باز اش به س

ــدنِ او در جامعه، که برای ادامه»گرددر می ــت و پنیرفته ش زم ی چرۀۀ پایدارِ انرجی معنوی در جهان لابازگش

ــت ــوارتر اس ــت، به نظر ۀود او از همۀ مراحل دش ــوی جامعه، توجیه غیبت طولانی قهرمان اس ــت و از س  اس

ــکیبی،  ــینی و ش ــمایل پیرمردی دریوزهبنابرایا اولیس با چهره(«ر  57: 1391)حس گر وارد ای دگرگون و در ش

ــعی میاش میجامعه و ۀانه ــودر او س کم به ۀود جلب کند و ۀود را کمکند که توجه و ارتماد پنلوپ را به ش

همســرش بشــناســاندر پنلوپ آنیمای روان و زوج مکمل اولیس اســت که اولیس از طریق او به ۀودشــناســی 

 رسدر می

سه داردر او با کردار و گفتار ۀود در حد الگویی برای وفاداری، بردباری و  پنلوپ شخصیتی محوری در ادی

ستشودر حضور او در ۀردمندی زن ظاهر می ستمر و پویا ا سه، م سی و قبادی،  متا ماجراها و حوادث ادی )ربا

او تنها کســی اســت که از نام و موقعیت اجتماری اولیس محافظت کرده اســتر در واقع ایا باورِ (ر 134: 1389
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سال دوری اولیس از زادگاهش، او را در اذهان مردم زنده  ست که در طول بیست  پنلوپ به زنده بودن اولیس ا

ستر اولیس تلاش مینگه  شته ا ست و دا ساندر بنابر ایا ۀود را دو شنا سرش ب کند تا ۀود را آرام آرام به هم

سفرش معرفی می ستیا  شش اولیس در روز ترک ایتاکه ارائه همراه اولیس در نخ صیفی دقیق از پو کندر و تو

دهدر حتی به ایا نکته شرح می انددهد همچنیا تمام اتفاقاتی را که در راه بازگشت برای اولیس پیش آمدهمی

شور ۀود بازگرددر با گفتا ایا  شکارا یا پنهانی به ک شورت کرده که به طور آ شاره دارد که اولیس با زئول م ا

تواند با اولیس داشته ای بیشتر از یک دوست میسخنان پنلوپِ تیزهوش را به فکر ۀواهد انداۀت، که او رابطه

کند پی به شــخصــیت واقعی او ببردر پوش میهایی که از گدای جندهبا پرســشباشــدر پنلوپ نیز ســعی دارد تا 

کندر پنلوپ در همچنیا در ایا بخش از داستان، اولیس برای بازشناسی ۀود با همسرش، ۀواب او را تعبیر می

ـــد و اش را میآید و غازهای ۀانهای از کوه فرود میگوید که پرندهمورد رؤیای ۀود ایا چنیا می بر بام کش

دهد که غازها نماد ۀواســتگاران هســتند و اولیس ایا نوید را به او می(ر  292: 1387)هومر،  نشــیندۀانه می

ستگاران تعبیر می سفر بازگشته، و ۀواب را به آمدن اولیس و کشتا ۀوا ست که از  کند تا ۀود رقاب اولیس ا

ـــتر در دل پنلوپ جای دهدر اولیس در می ـــکل  یابد که ا باترا بیش هویتش در پنیرش و حمایت پنلوپ ش

سرش  ابت کند تا پنیرش پنلوپ، ا بات نهایی هویت او گیرد و تثبیت میمی شودر او باید هویت ۀود را به هم

برای دیگران باشدر در واقع او باید با تضاد روانش یکی شود تا به ۀویشتا ۀویش و رستگاری برسدر اولیس در 

شتا به ایا  شا  ۀوی سازگاری را با مادینۀ درونش آکاهی میراه انک شتریا  ست که بی سد که پنلوپ، زنی ا ر

ـــت که میداردر همچنیا پنلوپ فرافکنی انعکالِ تمایلات ناۀودآگاهانه تواند با او منطبق ی روان اولیس اس

 شودر 

سی و کمال ۀویش می شنا سد، پردهزمانی که اولیس به ۀود ست شود و او جوانیِ اها کنار زده میر ز د

دهدر هومر در سرود شانزدهم آورد، و به نوری تولدی دوباره در روانِ او رخ میدست می ی ۀود را دوباره بهرفته

ای زدر نخست بالاپوشی را که ۀوب شسته بود و نیم تنه اولیس(دست زریا ۀود را بر او )آتنه چوب»آورده که: 

جوانیش را بیشتر کردر وی پوست گندم گون ۀود را دوباره یافت؛  تر واش پوشانیدر اندام او را کشیدهرا بر سینه

(«ر  238: 1387)هومر،  اش را فرا گرفتهایش پر گوشــت شــد، ریشــی که به رنگ زیبایی بود، گرد چانهگونه

ــتر در ایا راه ناۀودآگاه با ۀودآگاه  ــت یافتا دوباره به جوانی جاوید اس ــت به حالت اولیه در حکم دس بازگش

 ایا تعادل رسیدن به کمال و تمامیت استر (ر  85: 1390)یونگ الف،  شودمی هماهنگ

 

 گیری. نتیجه4

سه هومر جنبهکاوانه و کیمیاگرانهتحلیل روان سی ادی ستان حما سترگ ی دا های مبهم و پنهان ایا ا ر 

شکار می شا و آ سیر آزمونجهانی را بر ما رو سفر پر حاد ه از تروا به ایتاکه، م ستر سازدر  های نفس اولیس ا

ــمانی، بی ــی که در برابر قوای طبیعت همواره به لحاج جس ــکلنفس ــعیف و هنوز در فرایند ش گیری نهایت ض

ها سیکلوپ غول یک چشم و سیرنالهه جادوگر(، سیرسه )الهه دریا(، کالیپسو ) ۀودآگاهی استر اهریمنانی چون

کوشد تا هیچ بخشی د، موانع سفر او هستندر اولیس میانکه در جزایر و سرحداتِ دور دستِ جهان ساکا شده

مرکزِ آگاهی سوق دهدر  از دریای ناۀودآگاهش ناشناۀته باقی نماند، و تمام نیروهای درونش را به سوی ایتاکه

ستان شتاِ ۀویش را بازیابدر ها ۀود را گم میاو همانند دیگر قهرمانانِ دا سه در کند تا ۀوی اولیس قهرمان ادی

سرارآمیز ۀود با کهاسفر  سرزمیا ناۀودآگاه، وحدت روان رو میالگوهای روانش روبها شودر پاداش رفتا به 
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باشدر اولیس در مسیر تحققّ شناۀت ۀود، کها الگوی های درون و برون میزنانه و مردانه با گنشتا از تعارض

اولیس رسدر و گنج متعالی ۀویشتا می کند؛ و با گنر از ایا مرحله به بهشت آرمانیسایه را جنب و ادغام می

ست که در ریا ایا که دلاورمردی شجارتقهرمانی ا شان میها و  دهد، از نظر روحانی و معنوی ها را از ۀود ن

ـــت مینیز دچار تحول می ـــود و با طی مراحلی به نوری بلوغ روحانی دس در ایا پژوهش اولیس نماد ر یابدش

 الگوهای روانش به طلای ۀویشتا برسدر توانست با شناۀت کها کیمیاگری توانا و زبردست بود که

 

 هانوشتپی
دانســتر و یونگ کیمیاگری را تلاشــی به منظور بالا بردن مفاد ضــمیر ناۀودآگاه به ســطح ضــمیر ۀودآگاه می-1

از کها  همیا موضوع موجب رلاقۀ یونگ به کیمیاگری شدر یونگ ماهیّت تصورات ۀیالی رجیب و غریب کیمیاگری را

شهالگوها می شه در اندی ستر کها الگوها ری سال رواندان شر دارند که ا شکیل های تاریخی ب سی ناۀودآگاه را ت شنا

شهمی شهدهندر اندی شه در اندی سی بتواند ی تبدیل فلز به طلا ری شته داردر کیمیاگران معتقد بودند که اگر ک های گن

های گوناگون است( آتش )که شکل ماده شامل ایا چهار رنصر به نسبت تعادل بیا رناصر اصلی یعنی آب، باد، ۀاک و

ـــودر و ایا به حالت ذهنی و طبیعت پاک کیمیاگر ی دیگر تبدیل میای به مادهرا تغییر دهد، فلز به طلا و یا ماده ش

 ( 156 -157: 1390بستگی دارد ) اسنودن، 

 باشدر ت راست میمیتول به معنای حکایت غیرواقعی و لوگول بیان حکای -2

های باســتانی یونان یکی از فرزندان زئول )ۀدای ۀدایان( بودر او ایزد بانوی هنرها و صــنایع و آتنا از اســطوره -3

 دهندۀ قهرمانان استر فنون جنگی و ایزد ۀرد، و در اسطوره جدید یونانی بانوی یاری

 شودر اودانگی تعبیر میی جی طبیعی حیات یا وردهدگرگونی غالباً به تداوم دوره -4

ــت و هم ۀود جهان زیریار برای یونانیان، هادل در حیطۀ مردگان و  -5 هادل هم نام رب النّوع جهان زیریا اس

 کنندر جایی است که ارواح پس از مرگ برای همیشه در آن جا سکونت می

رســد بروز باشــند به نظر میس میبا توجه به شــرح نمادهای غار، هادل و آب دریا که بیانگر ناۀودآگاهِ اولی -6

  شدر ای گیرا و نظرگیر دارد که به اۀتصار بیان ناۀودآگاه در داستانِ ادیسه در ایا چند مقطع جلوه
 

 منابع

شریفیان، مهدی،  سه»، 1392اتونی، بهزاد،  صلنامه رلمی پژوهشی «ی بهما نامهفرایند فردیت در حما ، ف

 ر 300 -271صص ، 27نامه، سال چهارم، شماره کاوش

ـــنگری، ترجمه: مراد فرهادپور و امید مهرگان، 1389آدورنو، تئودور؛ هورکهایمر، ماکس،  ، دیالکتیک روش

 چاپ چهارم،   تهران، گام نو

 ، ۀودآموز یونگ، ترجمه نورالدیا رحمانیان، چاپ چهارم، تهران، آشیانر 1390اسنودن، روت، 

 جاودانه، ترجمه بهما سرکاراتی، چاپ دوم، تهران، طهوریی بازگشت ، اسطوره1384الیاده، میرچا، 

ســیمای زن و رشــق در دده قورقود و ایلیاد و »، 1390برزگر ۀالقی، محمدرضــا؛ نیســاری تبریزی، رقیه، 

  31 -42، صص 20، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال پنجم، شماره «ادیسه

سان،  شم، اح سعید، پورابری سال نظریه نقد و تح»، 1390بزرگ بیگدلی،  صنعان بر ا شیخ  لیل حکایت 

 ر 38 -9، صص 23شناۀتی، سال هفتم، شماره فصلنامه ادبیات ررفانی و اسطوره، «فرایند فردیت  یونگ

شناسی مردان، ترجمه مینو پرنیانی با همکاری پرتو پارسی، ای روان، نمادهای اسطوره1392بولا، شینودا، 

 چاپ دوم،  تهران، آشیانر 



                                    1403 تانبهار و تابس، دوم پیاپیاول،  ۀ، شماردومسال ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یرلم یۀنشر

15  

 

 ی یونگ، ترجمه حسیا پاینده، چاپ چهارم، تهران، فرهنگ جاویدر ، اندیشه1391یچارد، بیلسکر، ر

بر اسال شیوۀ « حمام بادگرد»سفر قهرمان در داستان »، 1391حسینی، مریم و شکیبی ممتاز، نسریا، 

  33 -63، صص 22، ادب پژوهی، شماره «تحلیلی کمپل  و یونگ

 افسان، تهران: تولر ، پژوهشی در هزار 1368ستاری، جلال، 

 شناسی شخصیت، چاپ هشتم، تهران، رشدها در روانها و نظریه، مکتب1384شاملو، سعید، 

 ، داستان یک روح، چاپ ششم، تهران، نشرفردولر 1383شمیسا، سیرول، 

الگوی سفر قهرمان بر اسال آرای یونگ و کمبپل در تبییا کها»، 1392طاهری، محمد، آقاجانی، حمید، 

 ر 198 -169، صص 32شناۀتی، سال نهم، شماره ، فصلنامه ادبیات ررفانی و اسطوره«ۀوان رستمهفت

سینعلی،  سی، حجت؛ قبادی، ح سه »، 1389ربا سی با ایلیاد و ادی شاهنامه فردو سه جایگاه زن در  مقای

 ، 19شناۀتی، سال ششم، شماره ، فصلنامه ادبیات ررفانی و اسطوره«هومر

 بندی نقد ادبی، چاپ اول، تهران، زوّارر ، اصول و طبقه1390فضیلت، محمود، 

 شناسی یونگ، مترجم مسعود میربها، چاپ اوّل، تهران، جامیر ای بر روان، مقدمه1388فوردهام، فرید، 

 ، قدرت اسطوره، مترجم ربال مخبر، چاپ ششم، تهران، نشر مرکزر 1384کمپبل، جوز ، 

 ره، مترجم شادی ۀسروپناه، چاپ پنجم، مشهد، نشر گل آفتابر ، قهرمان هزارچه1392کمپبل، جوز ، 

 ، یونگ، ۀدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، چاپ سوم، تهران، مرکزر 1384مورنو، آنتونیو، 

 ، ادیسه، مترجم سعید نفیسی، انتشارات زوّارر1387هومر، 

، مجله رلوم اجنماری «الطیرو مرغان منطق بازگشت؛ نیم نگاهی به سفرهای ادیسه»، 1384واردی، زریا، 

 228-218و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره سوم، صص 

 )الف(، چهار صورت مثالی، ترجمه: پرویا فرامرزی، مشهد، به نشر، چاپ سومر  1390یونگ، کارل گوستاو، 

 بهفروزی، تهران، جامی، چاپ اول، شناسی و کیمیاگری، ترجمه محمود )ب(، روان 1390، ------------

 هایش، مترجم محمود سلطانیه، چاپ نهم، تهران، جامیر ، انسان و سمبول1392، ------------

هایش، ترجمه: حسـا اکبریان طبری، تهران، ، انسـان و اسـطوره1389هندرسـا، جوز ، ، ------------

 نشر دایره، چاپ سوم

شناسی تحلیلی یونگ، ترجمه فرزیا رضاری، چاپ دوم، وه روان، اصول نظری و شی1382، ------------

 تهران، ارجمندر
 


